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 ده یچک
گرا و شاعران صوفی در بازة زمانی قرن ششم تا هشتم مقالۀ حاضر به بررسی و مقایسۀ طنزِ شاعران جامعه

. تا چه میزان در ظهور نوع خاصی از طنز مـوثرّ هسـتند   هاي فکري متفاوتپردازد تا نشان دهد گرایشمی
بـا  . پردازي، شگردهاي طنز و اهداف طنز تقلیل یافته استهاي مورد ارزیابی به سه جنبۀ شخصیتشاخصه

هـاي  هـا بیشـتر بـا جنبـه    گـرا کـه اندیشـۀ آن   رسد طنز شاعران جامعـه ها، به نظر می تجزیه و تحلیل این داده
گرایانه دارد؛ طنـزي کـه    است، از لحاظ زبان و بیان، شگردها، اهداف و محتوا، نمودي برون گرایانه منطبق واقع

در مقابـل اهـداف و محتـواي طنـز     . دهـد غالباً حاصل خلاقیت زبانی است و در روساخت اثر خود را نشان مـی 
گـرا در پنـاه   ن جامعـه گرایانه یافته است؛ بر این اسـاس، طنـز شـاعرا    اي درون ها متناسب با افکارشان، جلوه آن

محور جریان پیدا کرده است، در حـالی کـه طنـز شـاعران صـوفی       بلاغت به ظهور رسیده و در بستر طنز زبان
 .گیري طنز ساختاري را فراهم آورده استشان در ساختار نفوذ کرده و زمینۀ شکلهمانند احوالات درونی
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 مقدمه -1

بخـش قابـل تـوجهی از آثـار ادبـی را در برگرفتـه اسـت. در اکثـر         طنز در حکم یک گفتمـان،  
ندي طنز و سـاختار  ب مایی که در مورد طنز تا کنون انجام گرفته، سه جنبۀ محتوا، تقسیه شپژوه

طنز مورد توجه بوده است. بیشترین تعاریفی که از طنز در دست است بر هـدف و محتـوا تکیـه    
شـرارت یـا بلاهـت دانسـته و سـویفت در تعریـف آن       دارند: جانسون آن را شعري در نکـوهش  

ران عموماً چهرة هر کس به جز خـود را در آن تماشـا   گ هوید: طنز نوعی آیینه است که نظارگ یم
ود و کمتـر کسـی آن را برخورنـده    ش ینند و به این خاطر در جهان اینگونه از آن استقبال مک یم
لارد،   ه ياست و آن اصلاح پلیـد اند. درایدن هم براي آن هدفی راستین قائل د یم اسـت. (نـک.پ

و شـیوة   روش ویـژه ). طنز را یـک  100: 1377و اندوهجردي،  36: 1378ور، پ ن)، (آری5:1391
مایی و اغـراق، نشـان دادن تصـویري هجـوآمیز از معایـب و      ن تورند و زشآ یخاص به حساب م

  انند.د یآن ممفاسد، افشاي حقایق تلخ در پوشش استهزا و نیشخند را جز لوازم 
در کنار اینها، تعاریف دیگري از طنز انجام گرفته که بیشتر به جهـات ادبـی آن نظـر دارنـد؛     

پدیده + وضع در غیر ماوضع له + بیان + انتقاد ) طنز را حاصل جمعِ 57: 1379مثلاً انوري (
 ـ    د یم + جوهر شعري و ادبی = طنز ه، اند. در این تعریف، منظور از وضـع در غیـر مـا وضـع ل

اي مجازي کلمات است و یا شفیعی کدکنی که نمایش، بیـان ادبـی و جمـع    ه هناسازگاري و جنب
طنز عبارت است از تصـویر  «وید: گ یورد، آنجا که مآ یا را از اجزاي طنز به حساب مه يناسازگار

  ).21: 1386(شفیعی کدکنی، » هنري اجتماع نقیضین.
و صوري طنز نظر دارند. حلبـی بـا توجـه بـه      اي ساختاريه هبرخی دیگر از منتقدان به جنب

 2و طنـز سـاختاري   1ا را بـه دو گـروه طنـز لفظـی    ه نشکل و شیوة بروز طنز در متون مختلف، آ
هد که: طنز لفظی بر پایۀ شناخت نویسنده و سـخنگوي او از  د یند و چنین توضیح مک یتقسیم م

در حالی که در طنـز سـاختاري بـر    مقصود و نیز اشتراك خوانندگان با آن دو در معنی طنز است 
پایۀ معرفت نویسنده از نیت خود و همفکري مسـتمعان یـا خواننـدگان بـا اوسـت و حـال آنکـه        

). گویا مقصود حلبی این است که در طنـز لفظـی   6: 1377(حلبی، » بر است.خ یسخنگو از آن ب
ا دخالـت دارد و  ه نخود نویسنده، آگاهانه در نحوة گزینش و چینش کلمات و خاصیت طنزگونۀ آ

و محتواست که کلام را به  نیتند، در حالی که در طنز ساختاري، این ک یا تأمل مه ندر کاربرد آ
ویسـد:  ن یم ـ سخنگوهد و عملی آگاهانه نیست. امینی در تفسیر اصـطلاح  د یسمت طنز سوق م

ن عادي فاصـله  اصطلاح سخنگو به زبان و شگردهاي زبانی اشاره دارد که در طنز لفظی از بیا«
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یرد اما در طنز ساختاري همان زبان و بیان معمول ادبی است و طنزآوري در این نوع متکی گ یم
) قهرمان شیري با توجه به سـاختمان و  24: 1385(امینی، » بر ساختار اثر است نه زبان و الفاظ.

. او طنز عبارتی را 4و طنز موقعیتی 3ند: طنز عبارتیک یبافت کلام، طنزها را به دو دسته تقسیم م
اند؛ یعنی تمـامی فنـون و صـنایع رایـج در میـان      د یاي زبانی مه يمبتنی بر صناعات ادبی و باز

) از 7: 1376ي براي طنز باشد. (نک. شیري، ا هایم تواند دست یگسترة ادبیات ایران و جهان که م
  ود.ش یهم یاد م 5این نوع طنزها به عنوان طنز زبان محور

یرنـد؛  گ یز موقعیتی است. این نوع طنزها در فضا و موقعیـت خـاص شـکل م ـ   نوع دیگر، طن
ندد با توجه به خود همان فضـا، طنزآمیـز اسـت.    ب یا در ذهن نقش مه هتصویري که از آن صحن

طنزهاي موقعیتی به رغم تمامی تنوع و تعددي کـه  «ویسد: ن ی) در این باره م11: 1376شیري (
ا بـه موقعیـت از   ه نردند و پیوستگی آگ یدار وضعیت و موقعیت مدارند هر کدام به نحوي گرد م

پاشیدن هویت و نظـام    مچنان استحکامی برخوردار است که گسستن از موقعیت، مساوي با از ه
سد این نوع طنزها نسبت به طنزهاي زبان محور، ساختار درهـم  ر یبه نظر م» است.ه نمعنایی آ

فریند که تصـور و تجسـم   آ یي را ما هپرداز در این تکنیک، صحنري دارند. طنزت هر و پوشیدت هتنید
ا، تصمیم و نقشۀ اشخاص یـا خـواب و   ه تار است. عواملی چون اعمال و رفتار شخصید هآن خند
ا، تکرار حوادث یا ماجراي موجود یا شرایط کلّی حاکم بر فضاي داستان، ه نا در داستاه نرؤیاي آ

  ).75: 1390ور و دیگران، پ م(نک. حساند. ک یموقعیت را طنزآمیز م
هـم در تفکیـک طنزهـاي زبـان محـور (طنـز عبـارتی) و طنزهـاي          طنز در عرفانکتاب 

ا را به دو نـوع طنـز شـعري و طنـز     ه ندارد که آ طنز ادبیساختاري (موقعیتی) بحثی با عنوان 
طنـز شـعري،   «د: ویسن ییرد و مگ یند. طنز شعري را معادل طنز زبان محور مک یروایی تقسیم م

اي جناس، تشبیه، استعاره، ایهام و...، استوار باشـد و طنـز روایـی،    ه هطنزي است که بر پایۀ آرای
). 5: 1386طنزي که بر پایۀ عناصر آوایـی، شخصـیت، گفتمـان، رویـداد و...، اسـت. (فـولادي،       
ی هـم بـا   مطابق این تعریف، طنزهاي نثري با طنزهاي شعري هم ردیف هستند و طنزهاي روای

  طنزهاي موقعیتی انطباق دارند.
اي ساختاري اسـت کـه بـه    ه همقولۀ اساسی در طنز که کمتر به آن پرداخته شده است، جنب

ناسان بر این باورند کـه  ش کوان به شناخت درستی از یک اثر و نوع ادبی رسید. سبت یمدد آن م
اه کارساز نیست، بلکه همۀ گ چبررسی عناصر به صورت جداگانه براي نیل به شناخت یک اثر، هی

 ـ یبه زبان فن«وند. ش یند تعریف مم ماین عوامل در درون یک ساختار نظا ر، بررسـی یـک مـتن    ت
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وقتی ساختاري است که عناصر فردي، چه تازه، چه کهنه، جدا جدا مورد بررسی قرار نگیرد، بلکه 
با کلیت ساختاري و بزرگتـري  همۀ این عناصر در ارتباط متقابل، بیش از هر کاري در ارتباط آن 

  ).56: 1368(غیاثی، » ا داده است، بررسی شود.ه ني به آا هکه معناي ویژ
برخی دیگر از منتقدان با انتقاد از ساختارگرایانی که کارکردهاي متن را به پیام و گیرندة پیام 

) 60-61: 1379 اننـد. (نـک. اسـکولز،   د یهند، بافت، رمزگان و فضا را در طنز مؤثّر مد یتقلیل م
لشعاع قـرار دهنـد، لـذا شـناخت     ا توانند طنز را تحت یپس همۀ عوامل چه بیرونی و چه درونی م

  ذیر است.پ ندرست آن فقط در گرو بررسی آن در بافت امکا
اي اوج طنـز، قـرن ششـم تـا هشـتم      ه ههد که یکی از دورد یمطالعه در متون ادبی نشان م

ي تعلیمی و نفوذ هـر چـه بیشـتر    ا همیز با وجهآ تو نصیح یري یک ادبیات اخلاقیگ لاست. شک
اي اجتمـاعی دارد کـه بهتـرین وسـیلۀ     ه یعرفان با تکیه بر تزکیۀ اخلاق، همه نشان از نابسامان

هت نیست برخـی طنـز را محصـول    ج یمیز، خلاق و متناقض طنز بود. بآ ممقابله با آن، زبان ابها
) طنز روایی این دوران 9: 1388کرمی و دیگران،  ند. (نک.ا هدانست گسست اجتماعیشکاف و 

 یـا طنز عرفـانی  در دو بافت شعر و نثر میان هر دو گروه از شاعران یادشده وجود دارد. یکی را 
اي فاحش میان واقعیت بیـرون  ه تامند که هم حاصل مفاهیم متناقض و تفاون یم طنز صوفیانه

ــب،   ــک. پارسانس ــت. (ن ــوان   6: 1386و درون اس ــه عن ــه از آن ب ــانی آن ک ــیوة بی ــم ش ) و ه
ویی بـا فرهنـگ   س ما و هنجارها، هه تي که بر شکستن عادا هنند؛ شیوک ییاد م ازيس لکارناوا

وکس، اي مطلـق، انـواع نقیضـه و پـاراد    ه ـ شجی به ارزک نوانی، غافلگیري، دهخ سعامه، معکو
) نماینـدگان  6: 1385کنی، گفتارهاي خلاف عرف و عادت استوار است. (نک. مشـرف،  ش قمنط

  این نوع طنز، سنایی، عطار و مولوي هستند. 
در مقابل، نوعی دیگري از طنز وجود دارد که بیشتر آن در بافت نثر و یا ترکیبـی از نظـم و   

دي و عبیدزاکانی هستند؛ شاعرانی که کم و ند. نمایندگان این نوع طنز، انوري، سعک ینثر جلوه م
رین خصیصۀ آن را نقد اجتماعی دانست کـه  ت موان مهت یبیش، با نگاهی اجمالی به طنز اینان، م

زبان تلخ آن به وضوح خود را در ساختارهاي ظاهري نشان داده است. این شاعران را با توجه به 
  یم.امن یم راگ هشاعران جامعاي فکري و سبکی، ه یویژگ

  اهداف تحقیق -2
ا و اشتراکات طنز این شـاعران، نـوع طنـز،    ه تدر این پژوهش سعی خواهد شد ضمن بیان تفاو
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یري طنزها را بررسـی کنـیم؛ اینکـه    گ لاي فکري در شکه شجایگاه آن و همچنین اهمیت گرای
دي است آیا فضاي فکري و عقاید این شاعران در ظهور نوع خاصی از طنز مؤثر است یا نه، موار

  ند.ک ینداز این پژوهش را روشن ما مکه چش

  روش پژوهش -3
ي دارد؛ به همین منظور از هر گروه، سه شاعر شاخص انتخاب و ا هاین پژوهش رویکردي مقایس

 ـ ب هاز هر کدام، هشت حکایت طنزآمیز و روایی گزینش شد. تحلیل و دست ا بـر  ه ـ هندي ایـن نمون
ا، شگردهاي طنزآمیز و اهداف طنز است که بـه نظـر   ه تاساس سه محور اصلیِ گزینش شخصی

سد، بیشترین نقش را در این طنزها دارند. سپس در سه قسمت جداگانـه، بـه مقایسـۀ طنـز     ر یم
اینان بر اساس موارد بالا پرداخته شد. در پایان نحوة بروز طنز در این دو گرایش فکري با نمودار 

هاي طنز به جهت پرهیز از اطالۀ کلام، فقط بـه  نشان داده شد. گفتنی است که در قسمت شگرد
توضیح موارد تأثیرگذار آن هم با ذکر دو تا سه نمونه پرداخته شده است؛ مثلاً از ذکر شـگردهاي  

  ند. ا ها در نمودار گنجانده شده هآوایی و نحوي پرهیز شده ولی این نمون
  

                    
  رایانگ هنمودار طنز جامع             نمودار طنز صوفیان                                       

  پیشینه پژوهش -4
اي طنزآمیـز  ه تندي طنزها، ذکر حکایب ماي این حوزه، به مبانی تئوري طنز، تقسیه شاکثر پژوه

ر ت نخندمیند، مثلاً کتاب ا هاي برتر طنز و شگردهاي طنز پرداخته هو تحلیل هر حکایت، شاخص
ندي طنزهاي مثنوي و ذکر شگردهاي طنـز در  ب ه) به طبق1385نوشتۀ اسماعیل امینی ( افسانه

ا که ما در مباحث تئوري از آن بهـره  ه شرین پژوهت يردازد. یکی از جدپ یا مه تتعدادي از حکای
) است کـه در  1380ه (نش با عنوان طنز در شعر مشروطم يیم، رسالۀ دکتري محمد شادروا هبرد

 ـ ماي طنزپردازي وجـود دارد. بخـش مه ـ  ه هاي مفصلی با عنوان اهداف طنز و شیوه شآن بخ ر ت
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ا اختصاص دارد که از نظر اهمیت، وجـه متمـایز و   ه ها در ارتباط با بحث حاضر، به مقاله شپژوه
نـز در  ساختارشناسـی ط «ا، پرداختن به مباحث ساختاري طنز است. نخست، مقالۀ ه نمشخص آ

ندي کـرده و  ب ه) که عناصر ساختاري طنزهاي مولوي را دست1386از محمد پارسانسب (» مثنوي
اي چهارگانـۀ زبـانی، محتـوایی،    ه ـ تشگردهاي خاص مولانا را در آفرینش طنز از لحـاظ سـاح  
خوانش گلسـتان سـعدي بـر اسـاس     «ساختاري و بلاغی مورد بررسی قرار داده است؛ دوم مقالۀ 

) نوشتۀ قدسیه رضوانیان. این مقاله، گلستان سعدي را بـر پایـۀ   1388» (اي دوگانهه لنظریه تقاب
اي دوگانـه در مجموعـه آثـار سـعدي     ه ـ لند و معتقد است تقابک یرویکرد ساختارگرایی تحلیل م

بررسـی نشـانه شـناختی    «ناسی و فلسفی دارد. مقالۀ آخر ش یمخصوصاً گلستان، دو کارکرد زیبای
  ) از زهرا حیاتی است.1388» (صویرپردازي اشعار مولاناعناصر متقابل در ت

وانـد بیـانگر ایـن    ت یاهمیت پژوهش حاضر، مقایسۀ تحلیلی طنز در دو طیف فکري اسـت کـه م ـ  
  ند.ا ها و آراء متفاوت، در دگرگونی چهرة طنز در آثار کلاسیک فارسی مؤثر بوده هواقعیت باشد که اندیش

  )راییگ ندرو –رایی گ نبرو(روش بیان شخصی  -5
یکی از مباحث قابل تأمل در ساختار طنزها، انعکاس افکار و شخصیت راوي طنز در متن و زبان 
است. نظریۀ یکی از اندیشمندان ساختگرا کـه آراء او در ایـن زمینـه راهگشاسـت، لئـو اسـپیتزر       

. بـه  او کوشید تا روش بیان شخصی یا سبک ویژة هر نویسـنده را بیابـد  «) است. 1960-1887(
ا و تمایزهـاي روش بیـان خاصـی را    ه ـ ياي گفتاري، هماننـد ه هبیان دیگر خواست با تحلیل داد

ي را ا هوان بیـان فـردي نویسـند   ت ینسبت به سخن همگان کشف کند و نوشت تنها از این راه م
زبـان  «ویـد:  گ ی) همچنین در مورد رابطۀ زبـان و شخصـیت م ـ  134: 1370(احمدي، » شناخت.

) او در پی کشـف کـاربرد   138(همان، » ناسیک تمامی یک شخصیت است.ش تشکل ظهور زیس
زبان چیزي جز تبلـور بیرونـی   «شخصی زبان در آثار بعضی از نویسندگان بود و اعتقاد داشت که

) پیگیري این نکته در طنزهاي فارسـی قـرن ششـم تـا     41: 1368(غیاثی،» پیکرة درونی نیست.
هد د یهم به شیوة درونگرایانه (عرفان) خود را نشان م رديبیان فهشتم حکایت از آن دارد که 

که اغلب عادت آن بر تشکیل فضاي براندازنده، ایجاد دگرمفهومی، شکست ساز و کار منطقـی و  
 ـ  ي برونگرایانـه  ا ه) و هـم بـه شـیو   17: 1390ر و دیگـران،  س ـ هفراروي است.(نک. محمـدي کل

اي ظـاهري کـلام   ه شازي آن در آرایس هو برجستگر) که طنز، بیشتر رنگی بیرونی دارد ن ه(جامع
ایۀ م تکه در آن صوت ناخوش خطیب دس-پیداست؛ مثلاً در همین یک سطر از حکایت سعدي 
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اي ه ـ هاز شخصیت خطیب که به صراحت از او انتقاد شده اسـت تـا شـیو    -طنز قرار گرفته است
  زبانی و هدف طنز، به عینه در سطح ظاهري کلام نمایان است:

 ـ  آ شلصوت خود را خوا هیبی کریخط« ایـده داشـتی. گفتـی نعیـب     ف یواز پنداشـتی و فریـاد ب
رالاصوات در شأن او.ا بغرا  »لبین در پردة الحان اوست یا آیۀ انَّ انکَ

ایی طنزآمیزي که از صوت خطیب شده اسـت، بـه روشـنی کراهـت سـمع را القـا       ه فتوصی
کـه قاعـدتاً در   پـردة الحـان   انتخـاب ترکیـب    لاصوات.ا رلبین، انکا بلصوت، غراا هند: کریک یم

 ایدهف یفریاد بود، به قصد ریشخند کردن این صوت ناخوش است. ترکیب ر یموسیقی به کار م
! تصور واز پنداشتیآ شخومیز خود را آ مند و جملۀ تهکک یعدم تأثیر سخنان خطیب را تداعی م

مینـۀ ناخوشـایندي از   ز شپـی یـرد. همچنـین   گ ینادرست خطیب از صوت خود را بـه تمسـخر م ـ  
وجود دارد که هم صـوت خطیـب بـه آن تشـبیه      لبینا بنعیب غرااعتقادات عامیانه در ترکیب 

ترکیبی طنزآمیز با اقتباس از  لاصواتا رانکند. ک یود و هم به نوعی تنافر و بیزاري را القا مش یم
 تعریفی از خـود خطیـب   ند و چه بساک یآیۀ قرآن است که راوي صوت خطیب را با آن مقایسه م

مقایسـه   خطیب و دیوانهوان از جهت تفاوت دو نوع نگاه با حکایت ت یباشد. همین حکایت را م
  )169: 1386، اسرارنامهکرد. (نک. 

5- 1- ردازيپ تشخصی  
اي شگفت و بدیع ه هگو و خلق لحظو تا در آثار طنزآمیز منبع کنش، گفه تاز آنجایی که شخصی

ا در ه ـ تیند. انواع شخصیآ ینحوة پردازش از محورهاي اساسی طنز به حساب مهستند، بسته به 
  ند:ا تاین آثار طنزآمیز عبار

  اي تمثیلیه تشخصی -3  اي مقابله تشخصی -2اي تیپیک   ه تشخصی -1

  اي تیپیک ه تشخصی -5-1-1
زمـان یـک   ا و خصوصیات بارزي که در گـذر  ه تا مولود زمان و تطابق هستند؛ یعنی خصله پتی

طنزنـویس در خصوصـیات   «هند. به عبـارتی د یي نمادین به او ما هفرینند و جنبآ یشخصیت را م
طبقۀ بخصوصی  ازد، حال اگرس یند و فقط یک صفت خاص او را چشمگیر مک یعمدة خود غلو م

از اجتماع را بگیرد و آن را به نحوي برایمان مجسم سازد که خطـوط عمـدة ایـن وصـف قابـل      
  )66: 1384(میرصادقی، » ازي است.س پعدة زیادي از آن طبقه باشد، تی انطباق با

ایی چون قاضی، پیرزن، عابد، دیوانه، زاهد، اعرابی، پادشاه، خطیب، فقیه، واعظ، ه تشخصی 



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ت (

ا
اره 

 شم
هم،

وازد
رة د

دو
1( 

  ... گراشاعران جامعه اي طنزپردازيتحلیل مقایسه
٧٠  

ایی هستند که در هر دو گـروه، بـا   ه پشیخ، محتسب، بازاري، زیرك، ابله، رند، گدا و...، نمونه تی
ا با وجـود تکـرار، هـر بـار بـا      ه پوند. بعضی از این تیش یمشترك دیده م عناوین گوناگون و گاه

از سـنایی،   زال و مهستیدر حکایت  پیرزنند. براي نمونه، تیپ ا هچهره و خصلتی نو ظاهر شد
از مولــوي،  رگــ هپیــرزن عشــوشخصــیتی خودخــواه بــا احساســاتی دوگانــه دارد، در حکایــت 

از انوري، خسیس طبعـی   شاگرد حصیري و زن لال اي پیرزن و در حکایتج هلبی نابط تعشر
  او سبب طنز شده است.

رایان،کارکرد بیشتري دارند و همگرایی عمیقـی بـا   گ ها در آثار صوفیان برخلاف جامعه پتی 
و  شـاه و دلقـک  ننـد؛ مـثلاً در حکایـت    ک یاي فردي و اجتماعی برقرار مه تمحتوا و نقد خصل

ود یـا  ش ـ یاي دوگانۀ حماقت و استبداد، نکوهش مه تصل) خ877(مولوي، دفتر پنجم،  خرگیري
جی گدا به تقدیر خداوند، مورد نکوهش ک نحرص و ده )627(سنایی، مرد گدا و گاودر حکایت 
لبانـۀ  ط ت) علاوه بر تعصب، نماد ریاکـاري و برخـورد منفع ـ  276(دفتر دوم، محتسباست. تیپ 

رایان بـا یـک خصـلت    گ ها در طنز جامعه پاي مذهبی با دین است. در صورتی که این تیه هگرو
) بیشـتر در مـذمت   116: باب سـوم،  گلستان( گداي هولوند، مثلاً حکایت ش یمایی من هبرجست
  است. حرص

) از ثروتمنـدان و  360است که در حکایت انوري (دیوانه و مردم شـهر،  6نمونۀ دیگر، تیپ دیوانه
ي دارد؛ بـه عنـوان یـک    ا هدر طنز عطار، جایگاه ویـژ  تیپند، اما همین ک یاصیتی آنها انتقاد مخ یب

اي پنهان جامعـه و مـردم اسـت. او    ه تند و بیانگر حقایقی ناب از واقعیک یشخصیت مسلط عمل م
) گاهی عابدان و خطیبـان  311، لطیرا قمنطند. (ک می ضگاه در برابر خداوند، به نظام آفرینش اعترا

) گاهی در تقابل با پادشاه، به خداوند خـرده  169اسرارنامه: ، 367: لطیرا قمنطند. (ک یرا نکوهش م
) بـه همـین   182: امهن یاله) زمانی هم در تقابل با ثروتمندان اسـت. ( 307: امهن تمصیبیرد. (گ یم

  7 انند که بخش بزرگی از آن متوجه خداوند است.د یدلیل، مشخصۀ اصلی این تیپ را اعتراض م

  اي مقابله تشخصی -2 -1 -5
اپذیر تفکر انسانی شده ن یتقابل مفهومی است که به صورت یک اندیشه درآمده است و جز جدای

هـد کـه اندیشـیدن در قالـب مفـاهیمی دوگانـه، شـکل        د یاست. تفکرات ابتدایی بشر نشـان م ـ 
رفت؛ خیر در برابر شر، خوبی در تقابل بدي، نیروي ایـزدي در برابـر نیروهـاي اهریمنـی و     گ یم

چیـزي کـه ریشـه در    «این اندیشه در تمام مفاهیمی که بشر خلق کرده، حضور دارد امثال اینها. 
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ند کـه اکثـر امـور    ا هثنویت ذات انسان دارد و از دیرباز فلاسفۀ اسلامی و ایرانی به آن توجه داشت
) ژاك 643: 1392(شـفیعی کـدکنی،  » انسان و دگرگونی احوال او داراي دوگانگی و تضاد اسـت. 

   8اند.د یاي دوگانه مه لز نقایص فلسفۀ غربی را تقابدریدا نیز یکی ا
ند، اصولاً ناهماهنگی این دو در ذات خود است. تقابل ز یآنچه تقابل و طنز را به هم پیوند م

سـد یکـی از   ر ینوعی تصادم و تضاد با یکدیگر و طنز هم حاصل این ناسازگاریست. بـه نظـر م ـ  
تئوري بایدها و نبایدهاسـت. تعلـیم و انـدرز، بـراي     بسترهاي رشد تقابل، حوزة ادبیات تعلیمی و 

رد و از ایـن  ک ـ یتثبیت و وضوح یک مطلب اخلاقی، به ناچار آن را با مفهوم مقابل آن روبـرو م ـ 
وانست آن را به وضوح توضیح دهد و هم مخاطب را اقناع کنـد. بهتـرین بافـت    ت یطریق، هم م

اي متفـاوت، ایـن   ه ـ تا و ایجـاد موقعی ـ ه تبراي آن، ساختار روایت بود که با دربرداشتن شخصی
بخش بزرگی از طنزهاي هر دو طیف از شاعران مورد نظر ما، مبتنی بر 9 رد.ک یامکان را فراهم م

ا و هم مفاهیم متضاد حضور دارند. صـوفیان بـیش از   ه تا هم در شخصیه لتقابل است. این تقاب
ل بین درون و برون معیاري بود کـه در پرتـو   یدند. جداد یا مه لي از تقابا ههمه، جهان را در دایر

رفت. در میان صـوفیان، سـنایی و مولـوي    گ یاي مقابل و مفاهیم مقابل شکل مه تآن، شخصی
بیش از عطار به بحث تقابل گرایش داشتند. تقابل زشتی و زیبایی (زنگی و آینه)، پیري و جوانی 

حـوي و کشـتیبان/ بلبـل و زاغ)، شـاه     (زال و مهستی)، غرور و ادعا در برابر تواضع و سـکون (ن 
مستبد و زورگو در برابر دلقک لوده (شاه و دلقک) زیرکی و تجربه در برابر نادانی و خامی (زیرك 

  و ابله/ چنار وکدوبن)
یري مفـاهیم  گ لا نبود، بلکه وجهی دیگر از آن شکه تعناصر متقابل فقط محدود به شخصی

و آمـد بـین دنیـاي درون و      تتأثیر مفاهیم تعلیمی و رف متقابل بود. در عرفان، این مسئله تحت
ا رابطـۀ عـالی و نـازل    ه ـ ناد و میان آد یبیرون بود چرا که عالم ماده را در برابر عالم روح قرار م

ایی که در مقابل هـم  ه ت) به همین سبب، چه بسا شخصی22: 1388رد. (نک.حیاتی، ک یبرقرار م
) 7: 1386ا وجود نداشت. (نک. پاسانسب، ه نرابطۀ تقابلی میان آرفتند، در عالم بیرونی گ یقرار م

است: ه نرانگیز آب شمثلاً تقابل نحوي با کشتیبان و زنگی با آینه، مدیون بافت روایی و زمینۀ چال
  نادانی≠جهل /زیبایی ≠زشتی/علم لدنی ≠انش بشريد /عمل ≠علم و تئوري /تواضع ≠غرور

نـد.  ا هانوري و مخصوصاً سعدي، به بحث تقابل توجـه داشـت  را، گ هدر طیف طنزپردازان جامع
شیوة انوري، برگزیدن دو چیز نامتناسب و ناهمگون و خلق یک موقعیت با پرسـش و پاسـخ یـا    
مناظره است. تیزبینی و هوشیاري یکی در مقابل حماقت دیگـري (زیـرك و ابلـه) رواج و رونـق     
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تگـی و دوراندیشـی در مقابـل خـامی و     شغلی در برابر کسـاد دیگـري (شـاعري و کناسـی)، پخ    
میزي یک شخصیت در برابـر فراسـت دیگـري (حـاکم نـادان و      ت یشتابزدگی (چنار و کدوبن)، ب

اي سعدي جاي دارد، تـا جـایی کـه آن را یکـی از     ه تر تقابل در تاروپود حکایت هروباه). نوع پخت
ازي س ـ هیف و برجسـت روش سـعدي، توص ـ  10 ند.ا هاي گلستان دانسته تاي شاخص حکایه یویژگ

صفتی مضموم به مدد تقابل است که در کنار یک شخصیت یا خلق یک موقعیت جدیـد حاصـل   
زاهـد و  ود. این تقابل هم به صورت واژگانی و هـم معنـایی نمـود دارد. مـثلاً در حکایـت      ش یم

 ≠طعـام /مهمـانی پادشـاه   ≠اي تقـابلی زیـر وجـود دارد: ادعـاي زهـد      ه ـ هگزار مهمانی پادشاه
بـه طعـام ارادت    /یقـین دارم  ≠ترسـم  /ترکستان ≠کعبه/برخاستند ≠بنشستند /عادت ≠ارادت/زنما

ا برگرفتـه زیـر بغـل (نـک.     ه ـ بعی ـ ≠هنرها گرفته بر کف دست/به نماز عادت داشتن ≠داشتن 
ا بر حسب ضرورت و به نفع مفاهیم تعلیمـی  ه ل) در طنز صوفیان، اکثر تقاب10: 1388رضوانیان، 
هنـد، مـثلاً   د یطوري که خارج از بافت حکایت خاصیت تقابلی خود را از دست م ند،ا هشکل گرفت
مطرح اسـت، دیـده    زیرك و ابلهظاهراً تقابلی از نوع آنچه که میان  زال و مهستیدر حکایت 

  ا مقابل هم قرار دارند.ه نود، اما در بافت روایت، آش ینم
دارنـد و خـارج از بافـت روایـت هـم      رایان، ظرفیت معنایی محدودي گ ها درطنز جامعه لتقاب

دو چیـز نامتناسـب مقابـل     چنار و کدوبننند، مثلاً در حکایت ک یخاصیت تقابلی خود را حفظ م
ند که در خارج از روایت هم در تضاد با هم هسـتند و در نهایـت بـر یـک معنـا و      ا ههم قرار گرفت

  مفهوم تأکید دارند. 

5- 1- 3- اي تمثیلیه تشخصی 

ند که خصوصت ا هو گفتر ناي تمثیلی، تفسیر مفاهیم ذهنی است، از ایه تنقش شخصیرین ت ممه
هد و ارزش آن به این د یاي انتزاعی، شخصیت انسانی مه تفنی تمثیل در این است که به کیفی

ند و هم مفاهیم پیچیـده  ک یفرینی شعر حکمی و تعلیمی را تقویت مآ تاي لذه هاست که هم جنب
: 1380؛ پورنامـداریان،  308: 1382ند. (نـک. میرصـادقی،   ک یعامه قابل فهم مرا تا سطح ادراك 

انند: یکی بعد نزدیک که سـطح ظـاهري و روایـی حکایـت را     د ی) تمثیل را داراي دو بعد م257
اي عمیق معنایی را در زیر سطح روایی و بـا کمـک   ه ههد و دیگري بعد دور که لاید یتشکیل م

اي ه ـ ه) معمولاً جنب ـ18-17: 1390ند. (نک. پارسانسب،ک ینتقل مایی به ذهن مخاطب مه هنشان
ننـد و حاصـل واکنشـی هسـتند کـه در      ک یاي ظاهري کـلام بـروز م ـ  ه هطنزآمیز تمثیل، در لای
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شـغال و  یند، مثلاً در حکایت تمثیلـی  آ یاي متناقض به وجود مه ترویارویی با حوادث و موقعی
با تقلید گفتار و رفتـار انسـانی در    شغالیت ) شخص372 -371، مثنوي، دفتر سوم( خم رنگ

ویی شغال با خود، قیاس ناسازگار او در تشبیه کردن خود به گ کطنزآمیز کردن فضا مؤثر است؛ ت
ري و خودنمـایی پـیش   گ ـ هطاووس، فرورفتن در خم رنگ، قرار گرفتن او در برابر آفتـاب و جلـو  

ري حکایت هستند. همچنین در حکایت گرگ اي ظاهه هایی طنزآمیز از لایه هشغالان دیگر، جنب
) افتادن ناگهانی روباه در چاه و فریب دادن گرگ براي نشستن در کفۀ 211، اسرارنامهو روباه (

اي ه ـ ههد. در لاید یدلو و در نهایت نجات خود و هلاك گرگ، طنز ظاهري حکایت را تشکیل م
ونـد. در  ر یم مورد نظر راوي به کار ما براي برجسته کردن مفاهیه شپنهانی، این تصاویر و واکن

ا، چنـدان مـورد اقبـال    ه ـ نا و ظرفیت طنزآمیز آه ترایان استفاده از این نوع شخصیگ هطنز جامع
 -ي ا هرایـان، طـرح پیچیـد   گ هنیست، شاید یکی از دلایل آن این است که مفاهیم در طنز جامع ـ

چنـد لایـه بـودن معنـا در طنـز       ندارنـد و از طرفـی،   -آنگونه که در روایت صوفیان مطرح است
  ود.ش یرایان مشاهده نمگ هجامع

  شگردهاي طنز -5-2
ا ه هود. این شیوش یاي متنوعی متناسب با موقعیت استفاده مه کدر آفرینش طنز، شگردها و تکنی

ي ا هیرند. کتاب مقدمگ یا را دربرمه کردازي از بعضی سبپ هاي زبانی تا نقیضه ياز کوچکترین باز
بعی، بعضی از این شگردها را به طور کلی نـام بـرده اسـت: تحقیـر، تشـبیه بـه       ط خشو بر طنز و

میـز و  آ قا، سـتایش اغـرا  ه لمایی، خراب کردن سمبن نحیوانات، قلب اشیا و الفاظ، تحامق و کود
 ـ86 -62: 1364(حلبی، » نامعقول، تهکمّ، نفرین و دشنام  ـ ی) منتقدي دیگر با نگاهی جزئ ر بـه  ت

ساختار و وضع خاص یـک پدیـده، ناسـازگاري و تنـاقض     «رد: ب یموارد زیر را نام ما، ه هاین شیو
درونی، قیاس امور ناسازگار، بیـان غیرمسـتقیم، ارادة مفهـوم متضـاد از کـلام، سفسـطه، ابهـام،        

ا و تعبیرهـاي عامیانـه،   ه ـ هاي لفظـی، اسـتفاده از واژ  ه يازي و بازس سمایی و اغراق، جنان گبزر
ویی، در نظـر نگـرفتن مخاطـب و    گ ـ هویی، بدیهگ یعنم یاي غریب، به يازس بیازي و ترکس هواژ

  )59-50: 1380نش، م ي(شادرو» موقعیت بلاغی او
نـدي و  ب مبافت طنز از یک طرف و حال و موقعیت گویندة طنـز از طـرف دیگـر، بـر تقسـی     

برشـماري  ) در 12 -11: 1376یري این شگردها تأثیر گذاشـته اسـت. قهرمـان شـیري (    گ تجه
ار، مدح شـبیه بـه ذم و ذم   د ماي دو پهلو و ایهاه تشگردهاي طنز عبارتی به مواردي چون: عبار
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شبیه به مدح، جناس، سجع، پارودي، تغییر و تحریف واژگان، تغییر تلفظ واژگان، طـرح معنـایی   
لنظیـر و  ا تادن هنجار دستورمند، مراعز ما، برهه با و ترکیه کدیگر از واژه، تقلید از صداها و سب

طنز کنایی هستند و در بـاب شـگردهاي طنـز مـوقعیتی بـه مقـولاتی نظیـر: اغـراق و مبالغـه،          
مایی و معکوس ن ها، همسویی ناسازها، وارونه طمایی، تناقض، تطابق و قیاس، ربط نامربون ککوچ

 ــد هجلــو وري، آ لادن، بــدترکردن یــک موقعیــت، عــذر بــدتر از گنــاه، جابجــایی موقعیــت، تمثی
) اینک تعداد مشخصی از 12-11: 1376رجوابی، بلاهت و کندذهنی. (نک. قهرمان شیري، حاض

  نیم:ک یایی ذکر مه هاین شگردها را در حکایات مورد نظر بررسی و براي هر یک نمون
یکی از پرکاربردترین شگردها در طنز اسـت کـه بـه دو صـورت رفتـاري و      غافلگیري:  -1

  ود: ش یکلامی دیده م
اي غیرمنتظـرة اشـخاص همـراه بـا     ه ـ ش، اقدام ناگهـانی و کـن  یري رفتاريغافلگ -1-1

  هنجارشکنی است.
) تنها دارایی مرد گدا یک گاو است که آن هـم بـا   627، حدیقه( مرد گدا و گاودر حکایت 

ور و غافلگیرکننـده بـه جـاي گـاو، از همسـایه خـر       آ هود. او در اقدامی خنـد ش یخطر وبا روبرو م
یرد. ضربۀ پایانی طنز، اعتراض به تقدیر خداونـد بـا یـک    م یاند و خر مم یو مگا رد. از قضاخ یم

  غافلگیري کلامی است: 
  هــر چــه گــویم بــود ز نسناســی

  

  تــو خــري را ز گــاو نشناســی   
  

) غافلگیري رفتاري در دو موقعیت اتفاق 648(انوري،  اعرابی و سلطان ملکشاهدر حکایت 
دربار پادشاه و درخواست گزاف (صد دینار) از او بـه بهانـۀ   فتد: یکی متوسل شدن اعرابی به ا یم

اي ریشخندآمیز، دو برابر ه فحج. دوم، نمایش مضحک پادشاه در برابر اعرابی؛ طوري که با تعار
  ند.ک یمبلغ درخواستی را به اعرابی تقدیم م

ي ا هویند. گزارگ یویی هم مگ هبه این شگرد حاضرجوابی یا بدیه، غافلگیري کلامی -2 -1
ننـده بـه کـار    ک عي اقنـا ا هکلامی که فشردة تمام روایت است و به عنوان شلیک نهـایی و ضـرب  

نـد،  ک ی) بلبل بعد از آنکه موقعیت زاغ را تمسخر م410(سنایی،  "بلبل و زاغ"ود. در حکایت ر یم
  ود:ش یي غافلگیرکننده پوچ ما هویی و غرور او با ضربگ ففتد و گزاا یخود در دام م

  اغک به بلبـل اي بلبـل  گفت ز
  

  گشتی آخر تو ساکن از غلغـل   
  

ي دیـده  ا ی) چنـین حاضـرجواب  671: (انـوري،  زن لال و شاگرد حصـیري و یا در حکایـت  
  ود: ش یم
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  تدبیر نمد کن به نمدگر شـو ازیـراك  
  

  اه رسـد سـال  م ـ يتا نرخ پرسی بـه د   
  

  ): 752: مثنوي، دفتر پنجم( شاه و دلقکنین در حکایت چ مه
ــوان حــق گفــت زیــر لحــاف کــی    ت

  

 ــ   ــو اي خش ــا ت ــجافآ مب ــش س   ور آت
  

) به توصیف، مدح hyperboleدر اصطلاح ادبی، اغراق (: مایین کمایی و کوچن گبزر -2
ود که دیگـر  ش یدر بزرگ جلوه داده مق نود که در آن مفاهیم خرد، آش ییا ذم بیش از حد گفته م

در بلاغـت انگلیسـی بـراي اغـراق دو قسـم      ) 29: 1385چندان قابل قبـول نباشـد. (اصـلانی،    
) و دیگر اغراقی که به موجب hyperboleند: اغراقی که معانی خرد را، بزرگ جلوه دهد (ا هشمرد

) که نوع اخیر بـراي اسـتهزاء   me iosise under statementآن معانی بزرگ را خرد جلوه دهد (
و مولوي به نسبت سنایی بیشتر است و ) این شیوه در طنزهاي عطار 31: 1380کاربرد دارد. (داد،

ند. در این روش از عوامـل بلاغـی   ا هرایان، سعدي و انوري بارها آن را به کار بردگ هدر طنز جامع
خطیـب و  ود. بـراي نمونـه در حکایـت    ش ـ یچون استعاره، تشبیه طنزآمیز، کنایه و...، استفاده م

طبـل  ي طنزآمیز، خطیـب را  ا هبا استعارند و ک یتشبیه م دوغدیوانه سخنان خطیب را به  دیوانه
  واند:خ یم پرباد

ــو   ــافتی ت ــواره ب ــن ک ــري ای ــه عم   ب
  مرا صـبر اسـت تـا ایـن طبـل پربـاد      

  

  و لـــیکن دوغ در وي یـــافتی تـــو  
 ــ ــردد ب ــده گ ــادب یدری ــگ و فری   ان

  

  )169(اسرارنامه:  
گرفته ي از طنزهاي آوایی ا ه) راوي به هر وسیل646 -645(انوري،  اهل سوقیا در حکایت 

  وشد:ک یمایی و تحقیر بازاریان من کتا عوامل نحوي و بلاغی، در کوچ
  روزي پسر بـا پـدر خـویش چنـین گفـت     
  گفت چـه تفحـص کنـی احـوال گروهـی     
ــد    ــۀ دون نگرای ــه طایف ــان ب ــل چن   عاق
ــت   ــاد اس ــم فس ــۀ تخ ــی مزرع ــازار یک   ب

  

  کان مردك بـازاري از آن زرق چـه جویـد     
ــد   ــیاد نبوی ــگ ص ــان س ــد طمعش ــز گن   ک

ــ ــردم ب ــد م ــه نپوی ــه و جیف ــوي مزبل   ه س
  زان تخم در آن خاك چه پاشی که چه روید

نـد،  ک یمـایی اسـتفاده م ـ  ن کمایی و هم کوچن گنوع دیگري از اغراق که همزمان هم از بزر
نام دارد که شاعر یا نویسنده بـا اسـتفاده از اغـراق و تحریـف در توصـیف، برخـی از        کاریکاتور

) 171: 1385، نـک. اصـلانی  ند. (ک یبرجسته و مضحک مظر را ن داي شخصی فرد موره یویژگ
ابلهی را دیدم سمین، خلعتی ثمین در بر و قصبی مصري بر سر «مثلاً در این حکایت از سعدي: 
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ینـی ایـن [دیبـا]ي    ب یو مرکبی تازي زیر ران و غلامی از پی دوان کسی گفت: [سعدي] چون م
  )119ت که به آب زر نوشته است. (باب سوم: معلمَ بر این حیوان لایعلم؟ [گفتم]: خطی زشت اس

  شگردهاي زبانی و بلاغی در طنز صوفیان -1 -2 -5
ردازي و پ ظا استوار است و لفه تاي نمایشی و توصیف موقعیه ههر چند طنز صوفیان بیشتر برجنب
 یري این طنزها ندارند، بـا ایـن همـه، در   گ لي در شکا هنندک نبازیهاي زبانی و بلاغی نقش تعیی

حکایـت فقیـه و   نـد. مـثلاً در   ا هیري طنز مؤثر بودگ جبعضی مواقع عوامل زبانی و بلاغی در او
دستار که نقش مهمی در نمایش رفتـار ریاکارانـۀ فقیـه دارد، بـا تشـبیه و اسـتعاره        دستار زفت

  مایی شده است:ن هبرجست
ــت   ــۀ بهشـ ــون حلـّ ــتار چـ ــاهر دسـ   ظـ
ــبوح    رو ســــوي مدرســــه کــــرده صــ

ــار    ــه چه ــین ک ــن چن  ــای ــرهّ م ــ یپ   ريپ
  

ــت       ــوا و زش ــدرون رس ــافق ان ــون من   چ
ــدین  ــا بـ ــاموس تـ ــوح  نـ ــد فتـ   او یابـ

ــه مـ ـ    ــاز کــن آن هدیــه را ک   ريبــ یب
  

  )620(مولوي، دفتر چهارم:  
تشبیهات به بهترین شـکل ممکـن، وضـع و حـال ظـاهري       رگ هپیرزن عشویا در حکایت 

  دهند:  یپیرزن را نشان م
  بــود کمَپیــري نــود ســاله کــلان    

  رخ او تـُــوي تـُــوي چـــون ســـر ســـفره
  ریخت دنـدانهاش و مـو چـون شـیر شـد     

  

ــران     ــش زعف ــنج روي و رنگ ــر تش پ  
ــوي   ــقِ ش ــده عش ــود مان ــک در وي ب   لی
ــد...   ــر ش ــش تغیی ــر حس ــان و ه ــد کم   ق

  

  )967(دفتر ششم:  
) Sareasmود، تهکمّ (ش ینمونۀ دیگر از عوامل بلاغی که به وضوح در طنز صوفیان دیده م

معنی مسـخره کـردن و دسـت انـداختن و در اصـطلاح ادبـی، نـوعی        در لغت به «است. تهکمّ 
ویی کلامی است که با بیانی طنزآمیز، کسی را به ظاهر ستایش کند اما در لحـن کـاملا   گ هوارون

  )94: 1385(اصلانی، » مشخص در پی تحقیر باشد.
  ایی از تهکمّ:ه هنمون

  ): 627حکایت مرد گدا و گاو (سنایی،  -
ـــر و گفــــت ســــر بــــرآورد از     تحیـ

ــر چـــه گـــویم بـــود ز نسناســـی       هـ
  

ــت    ــاي نهفــ ــاي رازهــ ــاي شناســ   کــ
ــی   ــاو نشناســـ ــر را ز گـــ ــو خـــ   تـــ
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  ):83ر (دفتر ششم: گ هحکایت پیرزن عشو -
  تـــا کـــه ســـفرة روي او پنهـــان شـــود

ــردي    ــت ک ــادر راس ــاز چ ــین!ب   آن نگ
  

ــا    ــان! تـ ــۀ خوبـ ــین حلقـ ــود نگـ   شـ
ــین    ــر زمــ ــاد از رو بــ ــرها افتــ   عشــ

  

  رایانگ هبلاغی در طنز جامع -شگردهاي زبانی -2 -2 -5
رایان تا جایی است که از وجوه اصلی تمایز با طنـز صـوفیانه   گ هاهمیت این شگردها در طنز جامع

  یند. اینک مواردي از این شگردها: آ یبه شمار م
  هد:د ی: این شگرد بیشتر همراه اغراق روي متشبیه -1
نـد  ک یتشبیه م ـ گاو خراسان را به ): راوي طبقۀ شاعر561حکایت مرد کناّس و انوري ( -

  که اختیارشان در دست خودشان نیست.
  بـاز چــو گــاو خــراس از تــو و از پایــۀ تــو 

  

  کارفرماي ترا دیـده چنـان بربسـته اسـت      
  

  ): 645در مذمت اهل سوق (ص. -
ــت   ــاد اس ــم فس ــۀ تخ ــی مزرع ــازار یک   ب

  

  زان تخم در آن خاك چه پاشی که چه روید  
  

  استعاره -2
  ): 645در مذمت اهل سوق (انوري،  -

ــد  « ــۀ دون نگرای ــه طایف ــان ب ــل چن   عاق
  

  »نپویـد جیفـه  و  مزبلـه مردم بـه سـوي     
  

  ): 648اعرابی و ملکشاه (انوري،  -
  که چون به کعبه رسی هیچ یاد من نکنـی 

  

ــه از    ــدک ــل در ب ــار  وکی ــردد ک ــاه گ   تب
  

): سـعدي از موقعیـت اول خـود کـه در     99، گلستان: باب دومسعدي و یاران دمشـقی (  -
  ند: ک ییاد م طویلۀ نامردمدست یهودي گرفتار آمده است با عنوان 
ــامردممکــه در     قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت   ببایــد ســاخت طویلــۀ ن

  

  تهکّم -3
  ند:ک یم میز ریشخندآ م): پادشاه، گدا را با القاب احترا648حکایت اعرابی و ملکشاه (انوري،  - 

ــاد  ــه بنه ــیش ش ــازن و آورد و پ ــت خ   رف
  

  ایـن بـردار   سیدبلطف گفت شه او را که   
  

): نوعی از مدح شبیه به ذم که بـه تهکـّم   116، گلستان: باب سومحکایت گداي هول (-
  نزدیک است در این حکایت وجود دارد: 

کـردن کـه    لایق قدر بزرگ سلطان کجا باشد دست [همت] به مال چون من گدایی آلوده«
  »م!ا هجوجو [به گدایی] فراهم آورد
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در اصطلاح علم بدیع آن است که شاعر مثـل معروفـی را در شـعر خـود     لمثل: ا لارسا -4
ي بگوید که حکم مثل پیدا کند و قبول عامه یابد و به صورت ا هبیاورد یا شعري یا سخن حکیمان

  ) 23: 1380لمثل درآید. (داد،ا بضر
): سـعدي ملامـت دوسـتان را بـر مخـاطرة      99دمشقی (باب دوم،  حکایت سعدي و یاران -

  هد:د یجدید که در آن غافلگیر شده، ترجیح م
ــتان  ــیش دوســ ــر پــ ــاي در زنجیــ   پــ

  

  بـــه کـــه بـــا بیگانگـــان در بوســـتان  
  

  ): 88حکایت زاهد و مهمانی پادشاه (باب دوم،  -
  ترســم نرســـی بــه کعبـــه اي اعرابـــی  

  

  اسـت  وي به ترکستانر یکاین ره که تو م  
  

میز، تصنعی، عمدي بـا غیرعمـدي   آ هدرکاربرد طنزآمیز، جناس خود حالت مبالغ جناس: -5
  )95: 1385ند. (اصلانی، ک یپیدا م
گفت حال آنکه من پیش از ایـن دهخـدا و   ): «305: کلیاتحکایت دهقان و خواجه بهاءالدین ( - 

راوي در ایـن  » باغ خدا و خانه خدا بودم. نواب تو ده و باغ و خانه از من بـه ظلـم بسـتدند، خـدا مانـد.     
  در ارتباط با دهقان، معنی مجازي آن را اراده کرده است. خداشوخی زبانی از معناي دوگانۀ 

پسر گفـت مـن در کتـابی خوانـدم کـه هـرکس       ): «247، کلیاتاده و پسر(ز گحکایت بزر-
بزرگی خواهد باید هر چه دارد ایثار کند. من بدان هوس این خرده ایثار کردم. پدر گفت اي ابلـه  

ند هر کس که بزرگی خواهـد  ا هي. بزرگان گفتا هي که به تصحیف خواندا هکرد ایثار غلط در لفظ
  کند. انبار باید هر چه دارد

دند. یکی گفت چون عمـر  ز یعمران نامی را در قم م): «291، کلیات( حکایت عمران نام -
  »ند.ا هنید؟ گفتند عمر است و الف نون عثمان بر آن افزودز ینیست چراش م

ري از این شگردها، بـه همـراه بسـامد آن در آثـار دو گـروه      ت یاي جزئه هدر جدول زیر نمون
  ود:ش ینظر آورده م  دشاعران مور
  صوفیان  رایانگ هجامع  زشگردهاي طن  ردیف

  1  5  ا، تکرار هجا، کاربرد معنایی قافیه و...]ه هآوایی [تکرار واژ  1
  2  6  هاي تحقیرآمیز  بها و خطا  هواژ  2
  ـــ  7  طنز در جملات [معترضه، دعایی، شرطی، پرسشی]  3
  4  2  اي زبانیه یشوخ  4
  2  5  جناس و سجع  4
  13  7  تقابل  5
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  صوفیان  رایانگ هجامع  زشگردهاي طن  ردیف
  5  2  تناقض  6
  7  11  مایین کو کوچ بزرگنمایی  7
  7  10  کنایه  8
  7  7  تشبیه  9
  1  7  لمثلا لارسا  10
  ــ  5  علیلت نحس  11
  ــ  3  استعاره  12
  ــ  2  تلمیح  13
  8  7  تهکّم  14
  10  12  غافلگیري کلامی  15
  14  10  غافلگیري رفتاري  16
  ـــ  1  ایهام  17
  ـــ  3  اقتباس  18
  3  1  دشنام  19
  ــ  3  مطلوب مصادره به - تفسیر به رأي  20
  ــ  2  میز براي شخص نامحترمآ مالقاب احترا  21
  4  3  تراشی  لدلی –مایی ن نکود  22
  1  ـــ  لاف و خودستایی  23
  1  ـــ  پندار نادرست  24
  2  ــ  قیاس امور ناسازگار  25
  3  1  اي طنزسازه هنشان -ردازيپ هنقیض  26

 اهداف طنز -3 -5

هنـد، بـه   د یا را پوشـش م ـ ه نرین آت یرین اهداف تا عالت لنازي نامحدود دارند و از ا هطنزها جلو
ا ارزش کمتـري  ه ـ ننند، که یکی از آک یطنزنویسان دو هدف را دنبال م«ویند: گ یهمین دلیل م

ي ا هدارد، چرا که فقط رضایت خصوصی و لـذت مؤلـف را مـد نظـر دارد...؛ هـدف دیگـر، روحی ـ      
لارد، » جهان را تا حد امکان اصلاح کنند.نگیزد تا ا یعمومی است که خردمندان را برم 1391(پ :

ود و آن ش ـ یي باشد، رسالتی براي طنز خصوصاً طنز متعهد آغـاز م ـ ا یهر جا معضل و کاست )96
اي طنز، موارد متعددي را ه جنش دربارة اهداف طنز یا آمام يانتقاد و امید به اصلاح است. شادرو

اي ناپسـندي کـه جنبـۀ    ه ـ تتمسـخر خصـل   -2ند کسـی  ظاهر نازیبا یا ناخوشای -1رد: ب ینام م
انتقاد از یـک قشـر    -4اي ناپسندي که جنبۀ اجتماعی دارند ه تانتقاد از خصل -3شخصی دارند 
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لبۀ تیز  -6یشه پ ماي سته تانتقاد از روابط سیاسی حاکم بر جامعه یا حکوم -5یا گروه اجتماعی 
اعتراض است به خود مقولۀ  -8ینی یا مذهبی امور و اعتقادات د -7ود ش یطنز متوجه کل بشر م

دین و مذهب، یا هر آنچه نماد آن شمرده شود یا نوعی اعتراض بـه خلقـت و بیهـودگی جهـان.     
  ) 77-69: 1380نش، م ي(نک. شادرو

  
  رایان و صوفیانگ هطبقه بندي اهداف طنز با محوریت طنز جامع

1  

خصل
قد 

ن
ه ت

دي
ي فر

ا
  

  رایانگ هجامع

 شاگرد حصیري و زن لال [خساست] -2 جربه]ت یب -[غرور چنار و کدوبن -1
سعدي و یاران دمشـقی [قدرنشناسـی    -4[ریاکاري]  زاهد و مهمانی پادشاه-3

ظاهرآراسته در برابـر بـاطن    -ابله [نادانی -6گداي هول [حرص]  -5موقعیت]
  مردك [حماقت] -7تهی] 

  صوفیان

بلبـل و زاغ [غـرور]    -2واقعیت] زنگی و آینه [حماقت، غرور، عدم پذیرش  -1
بیمار  -5مرد گدا [حرص، ستیز با سرنوشت]  -4فایی] و یزال و مهستی [ب -3

گرگ و روباه  -8ویی] ج بدو مست [عی -7زار آ مرند و ک -6 و نادان [حماقت]
نحـوي و کشـتیبان    -10دیوانه و رعنایـان [خودپسـندي]    -9[جدال با نفس] 

ــی و دلاك [ -11[غــرور]  ــرور و  -12ادعــاي دروغ] قزوین ــک و شــاه [غ دلق
  ر [نکوهش رفتار نابجا]گ هپیرزن عشو -13ناشکیبایی] 

2  

ه هگرو
عی

جتما
ت ا

طبقا
ا و 

  
دیوانه  -3در مذمت اهل سوق [بازاریان]  -2انوري و مرد کناس [شاعران]  -1  رایانگ هجامع

  بزرگان] اده و پسر[انتقاد ازز گبزر -4[انتقاد از ثروتمندان] 

  صوفیان

خطیـب و   -3رافظی و عوام [حماقـت]   -2ري] گ هپیر و قاضی [ستم، حیل -1 
فقیـه   -5عابد و موسی [ظواهر عبادت]  -4مري وعظ] ث یدیوانه [غرور نابجا، ب
شـغال و خـم رنـگ     -7مست و محتسب [ظـاهربینی]   -6و دستار [ریاکاري] 
  [نکوهش ریاکاري]

3  

ي 
رها

 قش
نقد

هبی
مذ

  

  رایانگ هجامع
واعـظ   -2رنجـش مـردم]    -لصوت [نکوهش صـوت نـاخوش  ا هریک بخطی -1

عمـران نـامی [تعصـب     -4شیخ [نادانی و حماقت]  -3پندار نادرست]  -[غرور
  مذهبی]

4  

سی
سیا

قد 
ن

  

دهقـان [سـتم و    -3میزي پادشاه] ت یروباه [ب -2زیرك وابله [خواهندگی ]  -1  رایانگ هجامع
  حاکمان]علاء نام حاکم[انتقاد از  -4زورگویی] 

  میزي]ت یخرگیري [نادانی، ب -2شاه و دلقک [نکوهش استبداد]  -1  صوفیان

اعتراض به تقدیر خداوند   
  و نظام آفرینش

دیوانـه و عمیـد نیشـابور     -2سلطان محمود و دیوانه [اعتراض به نـابرابري]   1
و دیوانـه   -3انتقاد از طبقه ثروتمنـدان]   -دالتی و توزیع ثروتع ی[اعتراض به ب

  گفت و گو با حق [اعتراض به نابرابري]
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  نتیجه
را وجود دارد، اما تفـاوت در  گ ههر چند مشترکات زبانی و گفتمانی در طنز شاعران صوفی و جامع

اي متفاوت و در نهایت دگرگونی چهرة طنز در آثار اینان شده است. در ه شافکار سبب ایجاد رو
هر دسته از این شاعران  -1شایستۀ یادآوري است: بازنمایی خصایص طنز این شاعران نتایج زیر 

ا در طنـز  ه ـ نند اما کارکرد طنزآمیـز و پویـایی آ  ا هاي متنوعی در طنز خود بهره برده تاز شخصی
اي ه ـ تا هم منبع کنش و خلق موقعی ـه تصوفیان بیشتر است، چون از لحاظ کیفی این شخصی

ازي یک رفتار نمایشی، سهم س هو زمین وانستند با بکارگیري دو شخصیتت یشگفت بودند و هم م
دیدگاه تقابلی یا مفهوم تقابـل هـم در    -2اي درونی داشته باشند. ه تبیشتري در نکوهش خصل

ود؛ با این تفاوت ش یرا (انوري و سعدي) مشاهده مگ هشاعران صوفی (سنایی، مولوي) و هم جامع
به عبارتی، بیشتر طنز صوفیان که در طنز صوفیان به یک روش ویژه و خلاق تبدیل شده است، 

 ـ گ هاي خودساخته است در حالی که جامع ـه لبر مدار تقاب اي آشـکار در جهـان   ه ـ لرایـان از تقاب
اي فـردي و  ه ـ تاهداف طنز صوفیان بیشتربر مدار نقـد خصـل   -3ند. ا هپیرامون خود استفاده کرد

رایـان در  گ هجامع ـ درونی، نقد قشرهاي مذهبی و طنز اعتراضی استواراسـت؛ در حـالی کـه طنـز    
  ا و طبقـات اجتمـاعی و طنـز سیاسـی اسـت.      ه ـ هاي فردي و ظاهري، نقد گروه تنکوهش خصل

طنز صوفیان بیشتر طنزي نمایشی است و ذات خود را در ژرف ساخت حکایت خود را نشـان   -4
 ـ یرایان طنزي توصیفی است که به آسـانی م ـ گ هداده است، در حالی که طنز جامع وان آن را در ت

رایـان  گ هآنچـه در طنـز جامع ـ   -5اي زبانی و نحوي مشاهده کرد. ه یح کلمات، آواها و ویژگسط
اي نحوي تا بلاغت و محتـوا، رنگـی بیرونـی دارد و بـا     ه یمطرح است از مجموعه آواها و ویژگ

ورد، به همین سبب محتواي این نوع طنزها، چند لایگـی معنـا را در درون   خ یرایی پیوند مگ عواق
رایی انطباق یافته اسـت و حاصـل تنـاقض    گ ناي دروه هابد؛ اما، طنز صوفیان با جنبت یخود برنم

ا یقیناً اهدافی طنز آمیـز  ه نوان گفت آت یمیان ظاهر و باطن و تقابل مداوم این دو نهاد است؛ نم
ا و حوادث طنزآمیز است که منجر بـه  ه لا نتیجۀ ترکیب تقابه نند بلکه طنز آا هجو کردو ترا جس

ا و ه ـ لاي طنزآمیز گرفته تا تقابه تز موقعیتی شده است. به همین دلیل، همه چیز از شخصیطن
ص ه ناستفاده از عناصر و اشیا نمادین و در نهایت چندلایگی معنا در سایۀ دید محتوانگر آ ا تشخّ

  پیدا کرده است.
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 ها یادداشت
1- verbal irony 
2- structural 
3- verbalstaire 
4- satire of circumstance 
5- language- Bound Humor 

شگردهاي زبانی این نوع طنز را مورد بررسـی قـرار داده و مـواردي چـون: ابهـام، جنـاس و        دربارة طنزکتاب 
  ایجـاد تـأثیر کمیـک     -1ویسـد:  ن یا م ـه ـ ناي آه یرد و در بارة ویژگب یاي کلامی، کنایه و طعنه را نام مه يباز
بـه رخ   -3اي دروغـین و...)  ه ـ بي اجتماعی، برملاکردن نقاا هجالب، اشاره به مسأل يا هجلب توجه (طرح اید -2

  )78 -77: 1390تلمیح به موارد دیگر به قصد خنداندن (نک. حري، -4اي سبکی ه یکشیدن ویژگ
» اي عطـار ه ـ يحکمـت دیوانگـان در مثنـو   «در آثار عطار بـه دو مقالـۀ    دیوانگانبراي تفصیل بحث در مورد  -6

دیوانگان: سخنگویان جناح معترض «،  3، ص.73شماره  -1371نصراالله پورجوادي، مجله: نشر دانش؛ آذر و دي 
تجلی رمز و و کتـاب   77، ص.1385امه، سال هفتم،ن شخش، کاوب مبادي، سیدمحمود الهاآ نمریم حسی» جامعه

  رجوع شود. 68 -58). انتشارات اساطیر، صص.1373اده (ز فرضا اشر روایت در شعر عطار
 ـگ هخرد« -7 اي بیهـوده از  ه ـ جیري دیوانگان گاهی خدا و گاهی به شیوة اهتمام او به حال بندگان و گاهی تحمل رن

اي فراوان یک نردبان از پایین بـه بالاسـت. گـاهی    ه هیري مانند پلگ هسوي او به این بندگان است. طرز این خرد
ومیدي حاصل از تجربیات تلـخ یـا نـوعی تسـلیم تـأثرّانگیز      اي این جهان است و گاهی نه جلقی از رنخ جنوعی ک

کوه از        ک یاست.گاهی این انسانهاي دردمند، نگاه خود را متوجه آسمان م ننـد و بـا صـداي بلنـد یـا آهسـته و شـ
  )252  :1374(ریتر، » نند.ک یآسمان، ادعاهاي سخت و سنگین و حتی تهدیدآمیز بر الوهیت اقامه م

میِ غرب، همواره زندانی عناصري دوقطبی بوده است که خود آفریده است و پنداشـته اسـت   اندیشۀ فلسفی عل« -8
ا برهاند: بد در برابر نیک، نیستی در ه نکه واقعیت دارد. متافیزیکی که هرگز نتوانسته است خود را از بند این زندا

  )375: 1375(احمدي، » یقت.برابر هستی، غیاب در برابر حضور، نادرست در برابر درست، دروغ در برابر حق
یري و تکامـل ایـن تفکـر در نیاکـان مـا      گ لرا در بارة چگونگی شکگ تلویی استرس هم در بحث انسانشناسی ساخ

است: برخی چیزها قابل خـوردن هسـتند و برخـی    ه لوید: یکی از عملکردهاي بنیادین ذهن آدمی خلق تقابگ یم
او معتقد است که نیاکان ما، بدون ما این الگو یا ساختار را وضع  دیگر نه، برخی موجودات خطرناك و برخی نه،...

در نظرشان چیزي مجزا و بیگانه جلوه ما هکرد رد: نیاکان ما با فراگـرفتن  ک یند تا بر جهانی مسلط شوند که تدریجاً
تـدایی صـورت   نـدي بـه شـکلی بسـیار اب    ب هند. این طبقا هندي جهانشان را آغاز کردب هاشکال اولیۀ زبان،گویی طبق

گرفته و همواره مبتنی بر حضور و غیاب بوده است، روشنایی/ تـاریکی، بـالا/ پـایین، پوشـیده/ برهنـه، مقـدس/       
  )77: 1391نامقدس. (نک. برتنس، 

 ـ گ یردازد و مپ ییري تقابل در داستان مگ لگریما به چگونگی شک -9 اي ه ـ لوید: مادة اولیه و خام هر روایتـی را تقاب
اي دوتایی باعث ایجاد موقعیت جدلی و بسط ه لشینی این تقابن مهد. به نظر وي، ارتباط و هد یمدوگانه تشکیل 

ود و ش ـ یونه داده مگ تاي دوتایی، شکل و شمایل خصله لردد، در داخل داستان به این تقابگ یو گسترش طرح م
وند. ش ـ یا به شخصیت بدل م ـه لبا، فردیت هم داده شود، این تقاه یردند؛ اگر به این ویژگگ یبه ویژگی تبدیل م

  )147: 1383(نک. اسکولز، 
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بنا نهادن گلستان بر عنصر تضاد چه به عنوان آرایۀ ادبی و چه به عنوان عنصري فلسفی،کاملا آگاهانـه بـوده   « -10
است. سعدي با این شگردها، به خوبی زبان سخن خویش را با عنیت زندگی پیوند داده است. تضاد همـۀ عناصـر   

 ــزنــدگی  » ود.شــ یاي گلســتان دیــده مــهــ تو در عــین حــال اســتحکام ناشــی از آن، دقیقــا در ســاختار حکای
  )12: 1388(رضوانیان،

  منابع و مأخذ
  ، تهران: نشر مرکز.ساختار و تأویل متن) 1370احمدي، بابک ( -
  آگاه.، ترجمه: فرزانه طاهري، تهران: انتشارات درآمدي بر ساختارگرایی) 1379اسکولز، رابرت ( -
 نشرمرکز. تهران: ،ترجمه: فرزانه طاهري. چاپ دومعناصر داستان.  )1383( _________ -

  ، چاپ اول. تهران: انتشارات کاروان.  فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز) 1385اصلانی، محمدرضا ( -
  )، چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر.  اي طنز در مثنويه هر افسانه (جلوت نخندمی) 1385امینی، اسماعیل. ( - 
  ، چاپ اول. تهران: انتشارات عابد. یک قصه بیش نیست) 1379انوري. ( -
  تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 1، تصحیح مدرس رضوي، جدیوان اشعار). 1340انوري، اوحدالدین. ( -
  ت زوار. چاپ نهم. . تهران: انتشارا2. جاز صبا تا نیما). 1387ور، یحیی. (پ نآری -
  ). مترجم: محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: انتشارات ماهی. چاپ چهارم.1391برتنس، هانس. ( -
  . تهران: انتشارات صدوق. چاپ اول.طنز و طنزپردازي در ایران). 1378بهزادي اندوهجردي، حسین. ( -
  اجار. تهران: انتشارات دستان.). طنزپردازان ایران، از آغاز تا پایان دوره ق1383. (__________ -
 . تهران: انتشارات چشمه. رمزي -اي تمثیلیه نداستا). 1390پارسانسب، محمد. ( -

  56 -33: 16اي ادبی. شماره ه شامه پژوهن ل). ساختارشناسی طنز در مثنوي. فص1386. (___________ -
لارد، آرتور. ( - ترجمه: سعید سعیدپور. چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز.  طنز). 1391پ .  
  . تهران: انتشارات مروارید.  در سایه آفتاب). 1380پورنامداریان، تقی. ( -
  . تهران: انتشارات کاروان.  تاریخ طنز در ادبیات فارسی). 1384جوادي، حسن. ( -
  . . چ چهارم. تهران: سورة مهردرباره طنز). 1390حري، ابوالفضل. ( -
اي طنـز و مطایبـه در آثـار هوشـنگ     ه ـ ک). بررسی تکنی1390ور، سعید. دهقانیان، جواد. خاوري، صدیقه. (پ محسا -

  90 -62پژوهشی ادبیات کودك شیراز. سال دوم، بهار و تابستان. شماره اول:  -مرادي کرمانی. مجله علمی
  انتشارات پیک. . تهران:ي بر طنز و شوخ طبعیا همقدم). 1364حلبی، علی اصغر. ( -
  تهران: انتشارات بهبهانی.   طنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسلام.). 1377. (_________ -
. 2ناختی عناصر متقابل در تصویرپردازي اشعار مولانا، فصلنامۀ نقد ادبـی.س ش ه). بررسی نشان1388حیاتی، زهرا. ( -

  24 -7: 6ش.
امه مفاهیم و اصطلاحات ادبـی/ اروپـایی). چـاپ چهـارم.     ن ه(واژ فرهنگ اصطلاحات ادبی). 1380داد، سیما. ( -

  تهران: انتشارات مروارید.  
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: 2اي دوگانه. نشریه ادب فارسـی. ش  ه ل). خوانش گلستان سعدي بر اساس نظریه تقاب1388رضوانیان، قدسیه. ( -
157- 173  

  . تهران: انتشارات الهدي.1بایبردي. ج . ترجمه: عباس زریاب خویی، مهرآفاقدریاي جان). 1374ریتر، هلموت. ( - 
  . تصحیح غلام حسین یوسفی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات خوارزمی.  گلستان). 1387سعدي. ( -
  . تصحیح مدرس رضوي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه). 1359سنایی. ( - 
  ، رساله دکتري ادبیات دانشگاه تهران.شروطهطنز در شعر م). 1380نش، محمد. (م يشادرو -
  . تهران: انتشارات اختران.زمینۀ اجتماعی شعر فارسی). 1386دکنی، محمدرضا. (ک یشفیع -
  . تهران: نشر آگه. چاپ چهاردهم.موسیقی شعر). 1392. (____________ -
  216 -200: 18و  17). راز طنزآوري، ادبیات معاصر، شماره 1376شیري، قهرمان. ( -
. به اهتمام محمد جعفر محجوب. محل نشر: نیویورك، ایالات متحـده  اکانیز دکلیات عبی). 1999عبیدزاکانی. ( -

  Bibliotecapersica pressآمریکا. ناشر: 
  . تصحیح و مقدمه از عباس اقبال آشتیانی. چاپ دوم. تهران: انتشارات طلوع.کلیات). 1368. (_______ -
  . تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: انتشارات سخن. امهن تمصیب). 1386( .عطار نیشابوري -
  . تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: انتشارات سخن. لطیرا قمنط). 1383. (_________ -
  ). اسرارنامه. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. چاپ سوم. تهران: انتشارات سخن. 1386. (_________ -
  . تهران: انتشارات شعله.  ناسی ساختاريش کدرآمدي بر سب). 1368تقی. ( غیاثی، محمد -
  . تهران: انتشارات فراگفت. چاپ اول.طنز در زبان عرفان). 1386فولادي، علیرضا. ( -
). پژوهشی در تئـوري و کـارکرد طنـز مشـروطه.     1388کرمی، محمدحسین. ریاحی زمین، زهرا. دهقانیان، جواد. ( -

  16 -1: 1و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. دوره جدید، شماره پژوهشنامۀ زبان 
ژوهـی ادبـی.   پ ن). درآمدي بر طنـز عرفـانی. فصـلنامه مـت    1390ارلو، محمدعلی. (د هر، علیرضا. خزانس هلک يمحمد -

  48شماره 
مجلـه دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی شـهید       ). هنجارگریزي اجتماعی در زبان صـوفیه.  1385مشرفّ، مریم. ( -

  .53و  52. ش 14بهشتی. س 
  . رینولدا. نیکلسون. تهران: انتشارات هرمس. چاپ پنجم.مثنوي معنوي). 1390لدین محمد. (ا لمولوي، جلا -
  . چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی.ادبیات داستانی). 1382میرصادقی، جمال. ( -
  . چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی.  ادبیات داستانی). 1384. (__________ -
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Abstract  

 

Analysis of the comparison of the satire of the social 
poets (Anvari, Sa'di and Abidzakani) and Sufi poets 

 (Sanai, Attar and Rumi) 
 

Mohammad Parsanasab*  
Tahereh Allahdadi**  

 
Present research has reviewed and compared the satire of socialist and 
Sufi (Sophist) poets during 1300 and 1400 (A.D) in order to indicate to 
what extent the different thinking attitudes have been influential in the 
emergence of specific kind of satire. Assessed criteria have been 
reduced to three aspects: personification, satire techniques and satire 
purposes. By analyzing data, it seems that the satire of socialist poets, 
their thoughts have been more adjusted to realism aspects, have an 
objective feature in regard to languages rhetoric's, techniques, purposes 
and content, i.e, a satire originated from lingual creativity, showed it 
self in the surface structure. In contrast, sophist poets with their 
mystical viewpoint, the purposes and content of their satire in 
accordance to their thoughts emerged in a subjective manner, 
accordingly, their satire emerged on the haven of rhetoric's and 
appeared in the bed of lingual based satire, meanwhile, the satire of 
sophist poets, as their internal state, have penetrated in the structure 
and provided a context to the formation of structural satire.  

 

Keywords: Socialist Satire, Sufism, Satire, Subjectivism, Objectivism, 
Lingual- based Satire, Structural Satire, social abd Sufi poetry.  
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